
شـد، برجسته سـازی موضوعات فرعـی در مقابل اصـل موضوع 
یا کم رنگ نشـان دادن اصـل موضوع در برابـر موضوعات فرعی، 
تعارض سازی خطی است. گزینش یک سـویه در ریزموضوعات 
خاص در حـوادث تاریخی یـا در موضوعاتی نظیر فتـاوای فقهی 
یـا آراء کلامـی و تأکیـد فـراوان بـر آن، در کنـار بیان نکـردن نقـاط 
مقابل آن ها ایـن پیامـد را به دنبـال دارد که فروعـات و جزئیات، 
ارزشـی همسـنگ با اصل پیـدا می کننـد. بـرای نمونـه مادلونگ 
در مقالـۀ »منابع فقه اسـماعیلی« بیـان می دارد: بدیـن ترتیب، 
فقـه اسـماعیلی از حیـث مـواد تشـکیل دهندۀ آن و از نظـر 
اعتقـادی در کتـاب الایضاح قاضـی نعمـان، توافقـی اسـت بیـن 
فقـه امامیـه و زیدیـه. وی در انتهـای مقالـه اذعـان می کنـد کـه 
کتـاب الایضاح با سـازش نظـرات فقهـی امامیـه و زیدیـه، به طور 
کلـی بـر فقـه اسـماعیلی قابـل وصـف اسـت.12 ایـن نـوع بیـان 
یعنـی معرفـی یـک فـرد )قاضـی نعمـان( از یـک مسـلک فقهـی 
)اسـماعیلیه( و بیـان آراء وی و مقایسـۀ او بـا دو مکتـب فقهـی 
بـزرگ و مفصـل دیگـر، یعنـی امامیـه و زیدیـه در ایـن حجـم کـم 
از اسـتنادات و  سـرایت نتیجـۀ نهایـی به عنـوان آراء فرقـۀ مـورد 
نظـر )اسـماعیلیه( بـدون اشـاره بـه آراء مـوازی و یـا مخالـف آن، 
از لحـاظ علمـی جـای تردیدهـای فراوانـی دارد. از سـوی دیگـر 
برجسته سـازی جریان هایـی ماننـد کیسـانیه، فطحیـه و واقفـه 
تـا جایـی پررنـگ جلـوه داده شـده اسـت کـه ایـن فِـرق، جریانی 
هم تـراز بـا جریـان اصیـل شـیعه شـناخته می شـود13 و عـلاوه 
بـر آن، جریـان اصلـی شـیعی هـم آن چنـان کـه بایـد به درسـتی 

معرفـی نشـده اسـت. 

 
8 - بیان مبهم، مفاهیم دوسویه و واژگان غیرشفاف

در آثـار مادلونـگ، می تـوان بـه نمونه هایـی اشـاره کـرد کـه مادلونگ 
به روشـنی منظـور خـود را معلـوم نکـرده اسـت. وی گاه در بیـان 
دیدگاه هـا و اقـوال، بـدون ارزیابـی آن هـا، بـا اسـتفاده از واژگانـی 
خاص، بررسـی های خـود را ارائه می کنـد. یک نمونـۀ پرتکـرار در آثار 
مادلونـگ اسـتفاده از واژۀ »some« بـا کاربردهایـی ماننـد برخـی، 
بعضـی و غالبـاً اسـت.14 اگرچـه در لغـت، ایـن مفاهیـم تمامـی افـراد 
گـروه خـود را شـامل نمی شـود امـا در واقـع باعـث تبـادر یـک حکـم 
کلی در ذهـن مخاطـب و خواننده می شـود و در جایی که قرار اسـت 
نتیجه گیـری صـورت گیـرد، نتیجه گیـری به طـور عـام و کلـی انجـام 
می شـود نـه خـاص و غالبـی. از طرفـی برخـی مفاهیـم نیـز دوسـویه 
معرفی شـده اند کـه نمونـه ای از آن در خصوص شـیعیان نخسـتین، 

در بحـث از سـیر تطـور تشـیع بررسـی شـده اسـت.15 
بـه هـر حـال مادلونـگ از برخـی روش هایـی کـه در ایـن مقالـه 
بـدان اشـاره  شـده، بهـره بـرده امـا تفـاوت عمـده و مهمـی کـه در 
کاربردی کـردن روش های متعـارف در آثـار مادلونگ وجـود دارد این 
اسـت که مادلونـگ، به فراخـور مباحـث و موضوعـات تحقیقاتش از 
انـواع روش هـای تاریخ نـگاری در جایگاه هـای متفـاوت و بـه انحـاء 
مختلـف بهـره بـرده اسـت؛ همـۀ این هـا در حالـی اسـت کـه مبنـای 
اصلی و الگـوی عملـی او بر اسـاس مکتب رانکـه بوده اسـت؛ همین 
تنوع و گسـتردگی و همچنین تسـلط وی بر منابع و روش هـا، او را در 
میان مستشـرقان منحصربه فرد کرده اسـت. البته باید به این نکته 
نیـز اشـاره کـرد کـه مادلونـگ نتوانسـته در تمامـی مـوارد و گزارش ها 

نادیده گرفتن آراء رقیب در برخی از محورهای 
مورد بررسی مادلونگ، از جمله اشکالاتی است 

که می توان به آن توجه کرد. 
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 Abu ’l-Fatḥ al-Daylamī: Encyclopaedia of Islam, Second Edition:
 "There are some variants in the sources in regard to his own, his

father’s and his grandfather’s personal names".
  Ṭalḥa b. ʿ Ubaydallāh: Encyclopaedia of Islam, THREE. ''Abū Bakr,
 who was some twenty years his elder, may have trained him in the

caravan trade in Syria, a business he later pursued successfully ."
و موارد بسیار متعدد دیگر.

مادلونگ، به 
فراخور مباحث 

و موضوعات 
تحقیقاتش از انواع 

روش های تاریخ 
نگاری در جایگاه 

های متفاوت و به 
انحاء مختلف بهره 

برده است؛ همۀ این 
ها در حالی است 

که مبنای اصلی و 
الگوی عملی او بر 

اساس مکتب رانکه 
بوده است.

و تحلیل هـای خـود، در چارچـوب مبانـی تاریخ نـگاری قـدم بـردارد 
کـه در ایـن تحقیـق نیـز بـه مـوارد متعـددی از آن اشـاره  شـد و همیـن 
موضـوع، خـود می تواند به نحـوی از نقاط ضعف روشـی و سـاختاری 

آثـار مادلونـگ بـه شـمار آیـد.

خرداد و تیر 1402شماره اول 52


